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زندگى و آثار مَلكِ الادب
 (ميرزا نصرااللهّ خان صبورى اصفهانى)

محمد رضا بهزادى 
رضا كسروى1
نصراالله كسروى2

ــال پيش از اين، در روز آدينه، پنجم ذيقعدة سال 1279 قمرى در گلشن اصفهان،  يكصد و چهل و نه س
ــعر و ذوق، در خانوادة مردى از رجال صاحب نام عصر خويش، كودكى ديده به جهان  ــهر هنر و ادب و ش ش
گشود كه هنوز پاى از دوران شباب فراتر ننهاده، گوى بلاغت را با چوگان فصاحت خويش از هم عصرانش 

مى ربود.
محمد مشهور به ميرزا نصراالله خان كسروى و متخلص به صبورى، از شعراى اواخر قرن سيزدهم و نيمه 
اول قرن چهاردهم هـ .ق و چهارمين فرزند ذكور ميرزا ابوطالب خان اصفهانى مشهور به عادل است؛ ميرزا 
ــد و بعدها داخل اجزاى امور دفتر خاصة  ــتگاه حكومت قاجاريه ش ابوطالب در جوانى وارد مناصب دولتى دس
ملك جهان خانم مهد عليا مادر ناصرالدين شاه قاجار شده، از اولياى تشكيلات وى در اصفهان گرديد. [13]

به نظر مى رسد مى توان مهم ترين دليل تشكيل دفترخانة مخصوص مادر شاه را در آنجا، واقع شدن مقبرة 
ــهرضا) در هفتاد كيلومترى جنوب غربى اصفهان  ــه (ش ــم خان قاجار قوانلو، پدر مهد عليا در قمش امير قاس

دانست.

1. نتيجة فخيم الملك (برادر مرحوم صبورى). 
2 نوه پسرى مرحوم صبورى. 
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امير قاسم خان قاجار (ملقب به اميركبير و ظهيرالدوله)، داماد فتحعلى شاه و پسر سليمان خان قاجار قوانلو 
(ملقب به اميركبير)، از بزرگان ايل قاجار و از افراد متنفذ و رجال صاحب نام حكومت فتحعلى شاه است. وى 
ــه، شبى پس از  ــال 1247 يا 1248 هـ .ق، زمانى كه عازم فارس بود، در مدت اقامت خويش در قمش در س
ميگسارى از بلندى به زير افتاد و جان سپرد [5] و در جوار امام زاده شاهرضاى قُمشه مدفون گرديد [20]. 
ــتور مهد عليا براى وى مقبره اى در آن محل ترتيب داده شد و توليت و مواجبى براى سركشى  بعدها به دس

و نگهدارى آن تخصيص يافت.
ميرزا ابوطالب عادل اصفهانى به سال 1287 ه.. ق. كه براى سركشى مقبرة امير قاسم خان رهسپار آن 

سامان بود، در قمشه بيمار شد، درگذشت و در امام زاده شاهرضا به خاك سپرده شد.[20]
خانوادة پدرى محمد، همواره از ادوار گذشته از اعتبار ويژه و امتياز خاصى برخوردار بوده اند كه مهم ترين 
ــان به نياى بزرگشان، ملك الشعراء خواجه مجد الدين هَمگَر،1 از معاصرين شيخ اجل سعدى  آن اتصال ايش
است و از وى با چندين پشت، به روايت اسناد معتبر و متعدد به خسرو اول ساسانى، كسرى انوشيروان عادل 
ــلطان بيگم جابرى  ــمرد [2، 12، 20 و 21]. از طرف مادرى نيز، مادر بزرگوارش، خديجه س را مى توان بر ش
ــريفش به جابر بن عبداالله انصارى، صحابى بزرگ پيامبر گرامى  ــب ش انصارى، پس از طى چندين نيا، نس

اسلام (ص) و از ياران اميرالمؤمنين على ابن ابيطالب (ع) مى رسد [2، 4، 7، 8، 12، 20 و 21]. 
ــالى پس از وفات پدر  ــتى نهاد و در چنين محيطى نمو يافت. س محمد در چنين خاندانى پا به عرصة هس

بزرگوارش،2 مادر، وى و ساير خواهران و برادرانش را همراه خويش به تهران آورد. 
ــين خان  ــه و برادر بزرگ ترش، ميرزا محمد حس ــاد و نظارت والدة مكرم ــران تحت ارش ــد در ته   محم
فخيم الملك،3 تحصيلات عرفى و مكتبى خويش را آغاز نمود. در چهارده سالگى به آموختن زبان فارسى و 
مقدمات صرف و نحو ادبيات عرب مشغول شد؛ هم زمان از محضر عالمان ديگرى نيز بهره برد و علم هيئت 

و هندسة قديم و رياضيات را هم فرا گرفت.
ــيخ محمد رضا مازندرانى و ميرزا  ــم الخط زبان فارسى، آقا ش ــاتيد وى در آن دوران، در مقدمات و رس اس
ابراهيم ساوجى، ملقب به نايب الصدر و متخلص به خليل و در فنون شعر از عروض و قافيه و صنعت قصيده 
ــمس الفصحاء و  ــى متخلص به حضورى و ميرزا محمد قمى ملقب به ش ــين خان سلماس و غزل، ميرزا حس
ــت به مناسبت  ــان بهره برد و توانس متخلص به محيط بودند [2 و 20]. وى در دوران نوجوانى از محضر ايش

1. شاعر و سخن شناس قرن هفتم هجرى (607 تا 686 ق) كه در دربار اتابكان فارس، منصب و لقب ملك الشعرايى 
داشته است.

2. در 1288 يا 1289 هـ .ق
3. ميرزا محمد حسين خان فخيم الملك، اولين فرزند ذكور ميرزا ابوطالب عادل اصفهانى است. وى از اواسط عصر 
ناصرى تا پايان سلطنت محمدعلى شاه قاجار در صندوقخانة وزارت دربار مشغول به كار بود. در سالنامه هاى دولت 
ــكار كل صندوقخانة مباركه در وزارت دربار اعظم آورده اند [1،  ــتوفى اول ديوان اعلى و پيش عليه ايران وى را مس

11، 14، 15 و 16]. 
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ــعار دلربا به مراتب عاليه اى برسد. چيزى نگذشت و زمانى  ــار و طبع روان خويش، در سرودن اش ذوق سرش
ــن بديع و نكات معانى و دقايق بيان و  ــتقاقات صرف و قوانين منطق و محاس نرفت كه در قواعد نحو و اش
ــاب و هيئت و براهين حكمت و فصول فقه و حجج اصول تبحرى كلى يافت.  ــه و ميزان حس اصول هندس

نتيجة اين كوشش ها، محمدِ جوان را مردى فاضل و شاعرى زبر دست از آب درآورد. 
  پس از به اتمام رسانيدن تحصيلات، در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه، ميرزا نصراالله وارد دستگاه ديوانى 
صدر اعظم وقت ميرزا على اصغر خان امين السلطان گرديد و مناصبى را نيز به دست آورد1 [2] كه امروزه از 
آنها اطلاع دقيق و مقرون به صحتى در دسترس نيست؛ همين قدر مى دانيم كه در آن سال ها قصايدى چند 
در مدح مظفرالدين شاه سرود كه مقبول طبع شاهانه واقع شده و مفتخر به دريافت صله گرديد [2 و 12]. 

***
خانواده صبورى

ميرزا نصراالله، خانواده اى كم جمعيت داشت و برعكس مرسومات آن روزگار، يك همسر اختيار نمود و تا 
ــرش زندگانى را سپرى نمود. بر طبق قباله ازدواج  آخر عمر پر بركت خويش، باكمال وفادارى در كنار همس
باقى مانده از ايشان كه در خانواده كسروى محفوظ است، ميرزا نصراالله در ذى الحجه 1325 هـ .ق با بانويى 
از خانواده اى جليل القدر، عقد ازدواج بسته و با اختيار اين همسر، دل بدين خوش نمود تا باقى عمر را در پناه 
لطف و مهربانى يار دلجوى خود، راحت و آرام گذرانيده، دمى بياسايد كه الحق اين گونه گرديد و آن حليله 

جليله، يار و غمخوار تمام عمر شاعر شد. خدايشان بيامرزد.
در آن نامه محبت و عقدنامه سعادت آورده شده است: 

ــت دائمى ملى قرار يافت؛ فى  ــرعى و مواصل ــه ميامين من تأييدات آليهى، عقد مناكحت و مزاوجت ش ب
ــردارى و زبده خلاصه خانواده  ــت ك ــلاله دودمان عدالت و راس ــن جناب فضايل مآب، معارف آداب، س مابي
ــادى طرائق حجب و اصابت، فروزنده گوهر درج عز و  ــت و بزرگوارى، قائد قوافل اصالت و نجابت، ه جلال
ــلاف درخشنده اختر بروج افتخار و مباهات اخلاف قوام و قاعده فضل و ادب دوام و فايده عقل و  ــرف اس ش
ــب خداوندگار معانى و كمال پروردگار منطق و مقال، وحيدا بالذات، فريدا بالصفات، ميرزا نصراالله خان  حس
ــيد احتجاب، محجوبه حجاب  ــكن ... و عليا جناب، قمر نقاب، خورش صبورى اصفهانى الاصل طهرانى المس
ــتر عصمت و طهارت، بانوى حرمسراى عزت و حرمت و خاتون خلوت سراى  ــتوره، س و عفت و خدارت مس
ــرافت و جلالت، قدرت خانم بنت الصداقت مرحوم مغفور جنت و رضوان آرامگاه، فتح االله خان تبريزى ...  ش

جارى و واقع گرديد.
ــده است، به عنوان شاهد، مهر و  ــيه آخرين صفحه اين قبالة محبت كه به طرزى بديع تذهيب ش در حاش

1. به طور كلى مى توان اشاره كرد كه رجال ديوانى خانوادة كسروى و از جمله خود صبورى تحت حمايت حاجى 
امين السلطنه و برادر همسرش، ميرزا على اصغر خان امين السلطان قرار داشتند. حاجى محمد على خان امين السلطنه 
در اواخر عصر ناصرى مدير دفترخانة مباركة استيفا و صندوق دار و جامه دار خاصه و خازن مخزن تداركات عسكريه 

دولت عليه به شمار مى آمد [1، 2، 18 و 19].
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دستخط مرحوم ميرزا محمد حسين خان فخيم الملك و مرحوم ميرزا هاشم خان مستوفى (هاشم كسروى)، 
اخَوين داماد مشاهده مى شود. 

ــتند و حاصل  ــر گرامى اش، آن چنان كه توصيفش رفت، خانواده كم جمعيتى داش ميرزا نصراالله و همس
ــر و يك دختر بود كه هر دو نيز ميان امثال و اقران خويش  ــمانى و متبرك دو فرزند، يك پس اين پيوند آس

سربلند و شاخص شدند. 
ــد) و دومين،  ــتين فرزند وى، اديب الدين (فتح االله خان كه به خاطر جد مادريش بدين نام خوانده ش نخس
ــعر بوده و سرايندة اشعارى هر  ــت كه وى نيز داراى طبع ش ــروى اس بانويى به نام فاطمه (حوريه) خانم كس

چند اندك است.
اديب الدين در جوانى مانند پدر بزرگوار، آدمى سرشت و مردمى نهاد، راست گفتار و درست كردار، بزرگ 
ــانى روش، كم گزاف و بى خلاف، نوآموز و نام اندوز بود و چون در جوار آن پدر فاضل پرورش  منش و انس
ــى آشنا گرديد و دست پروردة پدر در سرودن اشعار نامدار شد. از  ــعر فارس يافت، از نوجوانى با رموز ادب و ش
ــان، ديوان اشعار ارزشمندى نيز به يادگار مانده است كه تاكنون به زيور  مرحوم اديب الدين متخلص به ساس
طبع آراسته نگرديده. وى در بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت، بر اثر سكته قلبى در تهران درگذشت و 

در جوار كريمه اهل بيت (س) در باغ بهشت قم به خاك سپرده شد.
ــت، از دوران كودكى  ــنى زيادى داش صبورى، با آنكه دير ازدواج كرده1 و به تبع با فرزندانش اختلاف س
ــت، اما به جهت مخالفت طبع شاعر با علوم مورد تدريس و عرف مدارس آن  ــان همت گماش به تربيت ايش
روزگار، القاى نادرستى گفتار معلمين به فرزندان و سعى در شكل دهى ذهنيت ايشان، مشابه اسلوب تربيتى 
ــده و هيچ كدام نتوانستند  ــويش ذهنى و دوگانگى ش مورد قبول خودش در دروس، فرزندانش دچار يك تش
ــانند [18]. جديت و تمركز در كار، همواره باعث  ــيك به پايان برس تحصيلات عالية خود را به صورت كلاس
ــرودن و كتابت اشعار باشد2 و به هرگونه  ــغول س ــد تا صبورى اغلب در اتاق خويش، مدت زيادى مش مى ش
ــيت نشان دهد كه اين مطلب موجبات آزردگى اعضاى خانواده و بستگان  مزاحمت از جانب خانواده، حساس

را فراهم مى كرد. [18] .
ــت در ظلّ حمايت والد  ــعر حضور مى يافت، توانس ــن ميان اديب الدين كه همراه پدر در مجالس ش در اي
ــاخته، اشعار پرمايه اى بسرايد. قسمتى از اشعارش در يگانه ديوان به جا  ــعر نهفته را بيدار س ماجدش طبع ش

مانده از صبورى مضبوط است. [12] 

1. حوالى 45 سالگى
ــتراحت بود و در بستر مهياى خوابيدن مى شد، اغلب به صورت تقريباً نشسته  ــغول اس 2. صبورى حتى زمانى كه مش
ــيد، بتواند آن  ــعرى به ذهنش رس مى خوابيد و قلم و كاغذش را نيز در كنار خود قرار مى داد تا اگر در عالم خواب ش

را فورًا مكتوب نمايد [18] .
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آثار صبورى
ــروى  ــخه آن در خاندان كس ــد از صبورى باقى مانده و اكنون نيز نس مهم ترين اثرى كه به نظر مى رس

محفوظ است و بيشتر شهرت، بلكه تمام آوازه وى نيز زاييده اين اثر است، ديوان بزرگ شعر اوست.
اين ديوان كه نتيجه يك عمر كوشش و تلاش شاعر بود، مع الاسف هرگز نه در زمان حيات و نه پس از 
ممات شاعر طبع نگرديد. در همان زمان حيات شاعر، هر از چندى كه در محافل ادبى حاضر مى شد، برخى 
ــتان اهدا مى نمود و ايشان نيز در حفظ آن مى كوشيدند،  ــروده شده را كه قرائت مى كرد، به دوس ــعار س از اش
ــت، لكن برخى از سروده هاى صبورى را كه از  ــترس ما نيس ــعار اكنون در دس اما اين تعداد از برگه هاى اش
ــاهده كرد [2، 6، 20، 21، 22 و 23]. از اينكه آيا  ــت، مى توان در منابعى چند مش ــتخرج گرديده اس آنها مس
ــعار پراكنده با ديوان اصلى تفاوتى دارند يا چيزى افزون از اشعار مزبور و قصايد و غزليات و رباعيات  اين اش
ــت و به نظر مى رسد اگر روزى اين ديوان، براى طبع  ــد، اطلاع دقيقى در دست نيس ديگرى نيز موجود باش
ــت اين و آن باقى مانده اند بدان مزيد  ــه كنار پراكنده و در دس ــعرهايى كه در گوش مورد نظر قرار گرفت، ش

گشته تا به غايت خويش واصل گردند. 
با اين اوصاف، در حدود 1345 هـ .ش، مرحوم اديب الدين كسروى با همكارى يكى از دوستان نزديكش، 
ــه تصحيح و تنقيح ديوان  ــته بود، اقدام ب ــندگان برجس ــى1 كه از محققين و نويس دكتر محمد كامكار پارس
ــعار پراكنده با ديوان مذكور نمودند تا آن را به طبع بسپارند، ليكن اين  ــتنويسِ اش صبورى و مقابله اوراق دس

تلاش ها به سرانجام نرسيد [18].
ــاعر در زمان حياتش، علاقه اى به طبع اشعارش نداشته و تنها به جمع آورى  ــد شخص ش به نظر مى رس
ــعى وى بر آن بوده تا تنها به حفاظت  ــپس تدوين و تجليد ديوان خويش اقدام كرده و س و نگارش آن و س

آن همت گمارد.
نظم و نثر صبورى، عارى از تكلف و ابياتش روان و گويا هستند.

ــامل ابياتى در مدح و ستايش حضرت رسالت مآب ـ صلوات االله  به طوركلى مى توان ديوان صبورى را ش
عليه ـ و ائمه هدى ـ عليهما السلام ـ يا در توصيف اتفاقات و وقايع معاصر با شاعر يا در مدح برخى از رجال 
و شاهزادگان حكومت قاجار دانست كه در ذيل به صورت فهرست وار به برخى از آنها اشاره مى كنيم [12]: 

در تهنيت ولادت حضرت رسالت مآب ـ صلوات االله عليه ـ در هفدهم ربيع المولود 1329 هـ .ق؛
در تهنيت ولادت حضرت حجت عصر ـ عجل االله فرجه ـ ؛ 

در تمجيد تعزيه دارى حضرت خامس آل عبا ـ عليه السلام ـ ؛
مرثيه اى در شهادت حضرت قمر بنى هاشم ـ عليه السلام ـ ؛

مرثيه در واقعة كربلا و اشاره به واقعة وفات مرحوم مغفور سيد السادات علوى الشهير به اخوى؛

1. دكتر محمدكامكار پارسى از نويسندگان، شعرا و محققان برجسته و از اساتيد ادبيات دانشگاه هاى كشور بود. وى 
به سال 1274 خورشيدى متولد و در 1362 درگذشت. 
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 در توصيف ضريح فولادى تقديمى جناب حاج محمد على خان امين السلطنه به جهت ائمه بقيع ـ سلام 
االله عليهم اجمعين ـ ؛

در ستايش رياست وزراى عظام الكرام آقاى صمصام السلطنه؛ 
در مدح و ثناى فرزند مظفرالدين شاه، عضدالسلطان؛ 

در ستايش ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه؛
در مدح ابوالحسن ميرزا شيخ الرئيس قاجار متخلص به حيرت؛

در توصيف جناب جلالت مآب ظفر السلطان؛
در ستايش مظفرالدين شاه در سفر اول فرنگستان؛
در توصيف اميرالامرا اسداالله خان ضرغام السلطان؛
در توصيف شاهزاده عبدالصمد ميرزاى عزّ الدوله؛

در مدح بندگان شاهنشاه اسلام پناه و تهنيت فتح مجلس شوراى ملى؛
قطعه اى در تهنيت مجلس شوراى ملى ـ شيد االله اركانه ـ ؛ 

در تهنيت ورود قواى فاتح تهران ، پس از فتح وظفر و سركوب استبداد محمد على شاهى؛
رباعى در توصيف جشن القاى كاپيتولاسيون كه در منزل فرخى يزدى، مدير جريده طوفان سروده و در 

شب 22 ارديبهشت 1307 ش و ذيقعده 1346 ق اين جشن برپا بوده است؛ 
در ستايش مظفرالدين شاه و سپاس و نيايش ميرزا على اصغر خان امين السلطان؛

در شكايت از پيرى و حكايت گوشه گيرى و اشاره به مقام منيع حضرت اشرف، خواجه اعظم، حسن ابن 
ابراهيم، آقاى وثوق الدوله ـ دام اقباله العالى ـ ؛

و بسيارى ديگر كه هر كدام در خويش دنيايى از معارف وظرائف طبع و نظر بلند صبورى را نهفته دارد.
با توجه به قرارگيرى شاعر در بطن انقلاب مشروطيت ايران و نظاره نزديك وى از حوادث آن و همچنين 
ــعارش رنگ و بوى و حال و هواى آن  ــتبداد، برخى از اش ــان به گاه اس روح آزاديخواهى نهفته در نهاد ايش
ــوس كه با انحراف جريان  ــده مى كند و ياد آن دلاورى ها را پايدار مى دارد، صد افس ــان زن روزگار را در اذه
ــهادت و مرگ دوستان شاعر، صبورى، به خلوت خويش باز مى گردد و پس از آنكه مى بيند  ــروطيت و ش مش
ــروعه خواهى را به جرم دفاع از  ــت و يكى از بزرگان مشروطه و مش ــير خود فاصله گرفته اس انقلاب از مس

حريم اسلام بر دار جفا آويخته اند، مى سرايد:
ــك روز به منصور بنازى اى دارروزى ز مسيح سرفرازى اى دار ي
ــيخ نورى ز امروز ــر بسوزى و بسازى اى داراز آتش داغ ش تا حش

ــت كه پيكر مطهر شيخ فضل االله نورى را بر دار نامردمى ها  ــاعر از روزگار دون اس ــكايت ش و اين، گله و ش
آويخته مى بيند و در خاطرش از اين شهادت اين گونه مى گذرد: 

ــازد آونگيا ما سر خصم را بكوبيم به سنگ ــا ز دار س ــا او تن م ي
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ــبك و روش شاعرى صبورى، آورده  ــنايى با س ــعار ذيل از ديوان او به جهت مزيد خاطر خوانندگان و آش اش
مى شود [12]:

در مذمت كوتاهى رجال و سلاطين ايران:
نامى است ز كيخسرو و گيو و كاووسكو رستم و گودرز و كجا بيژن و طوس
ــان ــران نبود نام و نش ــروز به اي ــس و جز فتنه روسام ــز دولت انگلي ج

و له ايضاً:
ــردد هرگز ــاد نگ ــا ش ــر دل م ــزديگ هرگ ــردد  نگ آزاد  ــم  غ ــد  بن از 
ــت ــس در ايران اس ــه انگلي ــا فتن ــزت ــردد هرگ ــاد نگ ــت آب ــن مملك اي

در تهنيت ولادت حضرت ختمى مرتبت ـ صلوات االله عليه ـ در سال 1332 هـ .ق فرمايد:
ــر كنمايمان من ز كيش نصارى ز جسم تست ــر روح را گهى پدر و گه پس گ
ــلام تا زدين ــتقر كنمز آن اختيار كرده ام اس ــينه خود مس علم خدا به س
ــر كنماز پاى تا به سر همه چون مظهر تواند ــا عش ــريعت اثن ــرار در ش اق
ــژاد را ــرى ن ــو قبيله كس ــوع ت چون عدل كسروى به جهان مشتهر كنماز ط

و له ايضاً:
ــيروان بداد طبعش همى به جان و خرد داشت رهبرىاز بوى خاك تربت نوش
ــان  ــپهر و جه ــا س ــه ت ــرى ك كس
ــت تس ــاد  ي ــه  ب او   از  ــت  اس

ــترى ــدل و قاعدة دادگس ــون ع قان

ــه آفاق مى برىاين تلگِراف وارث زنجير عدل اوست امروز كش خبر تو ب
و له ايضاً:

در منقبت حضرت امام حسن مجتبى ـ عليه السلام ـ :
ــن چو صاحب خلق حسن شود ــن اگر يار من شودوجه حس بر هر دو وجهش احس
ــراج ما ــه فلك از خ ــرويم ما ك ــودآن خس ــت دور از وطن ش ــد، رعي ــن زن گر ت
ــق ــهيد عش ــود اگر ز جلال ش ــه ش ــوداگ ــتون رود و كوهكن ش ــيرين به بيس ش
ــق ادا مى كند به جان؟ ــوددانى كه حق عش ــن ش ــن حس ــش دمى كه فتنة حس آت
ــف ثانى، كه فتنه اش ــودسبط نخست، يوس ــكن ش ــا ش ــق، زليخ از درد و داغ عش
ــودچشم و چراغ فاطمه، كز عكس طلعتش ــاغ و لاله چراغ چمن ش ــم ب گل، چش
ــير حق، ولى االله دين، على ــودشاهى كه ش ــن ش ــنش، بوالحس ــت رخ حس از دول
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ــم احمدى چو به رويش نظر كنى ــودبا چش ــن ش ــة ذوالمن ــر آين ــا س ــاى ت از پ
ــودبايد نخست شد چو حسن شخص مجتبى ش ــن  زم ــام  ام و  ــدا  خ ــت  حج ــا  ت
ــود ــليمان نمى ش ــز به حيله، ديو س چندان كه خاتمش به كف از مكر و فن شودهرگ
ــودآن كس كه منكر است خدا را، چگونه امر ش ــن  مؤتم او،  ــت  خلاف ــند  مس در 
ــا معاويه ــن ب ــه صلح كرد حس ــرم ك ــودگي ــود، مقترن ش ــرايط خ ــر صلح با ش گ
ــن، ولى ــا معاويه گردد حس ــنگ ب ــودهمس ــاب و زمين هم ثمن ش ــى كه آفت وقت
ــه زيارتگهش كنند ــرد حق بود ك ــود آن م ــال كه خاكش كهن ش ــد از هزار س بع
ــان؟ ــر كو نش ــه تا حش ــة معاوي ــوداز لاش ــرد و زن ش ــه بر م ــق او معاين ــا ح ت
ــت نيس زوال  ــد  محم آل  ــان  دودم ــخن از شك و ظن شوددر  تا در حياتشان س
ــاى روزگار ــول تجربه ز ابن ــا در حص ــود ت ش ــن  مح و  ــج  رن ــل  تحم را  ــرار  اب
ــير، خون ــردد به كام كودك اعدات ش ــودگ ــا، لبن ش ــل احب ــذاق طف ــون در م خ
ــودهرگز صبورى آگه از احوال عشق نيست ــتن ش ــه بى خبر از خويش ــى ك الاّ دم

و له ايضاً:
ــوزم از تب عشق اين حال روز عشق است، تا چون بود شب عشقدر آفتاب رويت، مى س
ــقاول كسى كه آموخت، آئين عشق، مائيم ــتاد مكتب عش كز عهد مهد بوديم، اس
ــا خود كدام داريم، عمر ابد، من و خضر ــرب عشقت او آب زندگى خورد، من آب مش
اين است مطلب ما، تا چيست مطلب عشقسوداى عشقم اول، دل برُد و عاقبت جان
ــقهر ذره كز وجودم، شد خاك و بر هوا رفت ــش خواندند كوكب عش ــل منجّمين خي
آن كس كه شد به ميدان پامال مركب عشقدانى كه شهسوار ست در ملك عشقبازى؟
ــد هم آواز بانگ انالحق دل ــق ش تا از درون جان خاست، صوت هو الرّب عشقبا عش
ــش فروهِل ــا مردم ــرت را ب ــا و آخ گر مرد راه عشقى، اين است مذهب عشقدني

چشم و دل صبورى، در خواب گشت بيدار                  نوشـيد تـا ز حُسنَش، جـام لبالب عشـق1
اثر ديگر صبورى كه با توجه به علاقه او به اسطوره هاى باستانى ايران به نگارش و سرايش درآمده است، 
ــته به نظم و نثر ملهم از شاهنامه حكيم طوس، فردوسى عليه الرحمه كه در آن از نوادر و  ــت آراس كتابى اس
ــخن ها به ميان آورده و به مانند دستورات مقدس اوستايى،  ــتى، س اخبار و بدايع آثار و دلاورى و نيك سرش

1. اين قصيده در يكى از اوراق پراكنده اشعار صبورى، به دستخط فرزندش اديب الدين نگارش شده است .
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ــاهى يا دستورنامه شهنشاهى نام نهاد و براى هر بخش و هر جزء آن، اسامى پهلوى و  ــتور شهنش آن را دس
ــد، كم نظير است و به نظر مى رسد علاوه  ــانى ابداع و طرح ريزى نمود كه در نوع خود اگر بى نظير نباش ساس

بر نظم، در پختگى نثر نيز بديلى معاصر با خويش نداشته باشد.
به عنوان نمونه، چند بيتى از بخش منظوم اين نوحماسه سرود كهن دستور را ذيل مطلب، نقل مى نماييم:

سميناد جشن، ورشيم 36: 
ــيد ــد ش ــد جاوي ــام خداون ــه ن ــدب آفري ــر  مه ــيد  خورش ــد  خداون
ــن و جان پاكخدايى كه پيكر كند ز آب و خاك ــر دل روش به پيك
ــدم جان كند ــرد را به دل هم ــان كندخ ــى مهر جان ــه جان برخ ك
ــرد پور كرد ــن خ ــردروان را به روش ــدر دور ك ــى اش از پ ز بدخوي
ــش اهريمنند ــه آنان كه در كي ــمنندك ــتن دش نه با ما كه با خويش

و له ايضاً:
ــرد ــان و خ ــد ج ــام خداون ــه ن ــرد پروردب ــت خ كه جان را به دس
ــد كن ــش  دان ــتار  پرس را  ــرد  ــدخ زن ــش  آزماي از  دم  را  روان 
ــود رهنمون ــونچو دانش خرد را ش زب ــش  آزماي ــد  كن را  روان 
ــاه ــده م ــه تابن ــرآرد ب ــرد را ب ــياهخ ــاك س ــه خ ــاند ب روان را نش
ــت ــرد رو گرف ــى از خ ــر آدم ــنده نيرو گرفتاگ ــيد رخش ز خورش

ــى، فرهنگ لغات و كنايات دستور شاهنشاهى را نيز براى درك  ــاعر در انتهاى اين كتاب حماس همچنين ش
بهتر معانى لغات پهلوى و طرح ريزى شده توسط خودش اضافه نموده است.

ــعراى  ــعرى برخى از ش ــت با عنوان بهار جاويد كه در آن نمونه هاى ش   اثر ديگر صبورى، كتابچه اى اس
معاصر خود را با دستخط خودشان جمع آورى كرده كه در نوع خود از ارزش تاريخى ويژه اى برخوردار است.

اخلاق و اوصاف صبورى
ــاس و بسيار ظريف و شكننده بود و همواره  ــتگى و بلندنظرى، مردى با روحيه حس صبورى در عين وارس
غرورى كه از فخر اجدادى وى در ذهن خويش پروريده و به آن اعتقادى سخت بنيان و راسخ داشت، باعث 
شد كه نتواند خدمت ديوانى مشخص و ثابتى را پيگيرى كند. اين فخر اجدادى را مى توان از لابه لاى ابيات 

ديوان اشعارش به درستى دريافت. در آنجا كه مى سرايد:
ــده وطن ز اصفهان طهرانم ــله تا ساسانمگردي ــد سلس از مجد كش
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ــروانماز راستى و درستى من همه كس ــژاد نوش ــن از ن ــد كه م دان
و له ايضاً:

ــر دارمهر چند نسب ز مجد همگر دارم ــرى افتخار ديگ ــز همگ ج
ــرو دادگر است افسوس كه يك جهان ستمگر دارمفخرم به نژاد خس

ــعار كه به آنها اشاره خواهيم كرد، فراوان است. به همين دلايل وى هرگز در كار ديوانى  ــت اش و از اين دس
ــاره كرد مدتى كوتاه را در فاصله سال هاى 1318 تا 1320 هـ  ــت نياورد اما بايد اش موفقيت چندانى به دس
.ق، هم زمان با حكومت شاهزاده ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه بر ايالت فارس، در دستگاه ديوانى پيشكار 

ايالت، ميرزا ابوالقاسم خان كمال السلطنه1 خدمت نمود.
ــكار و والى نام برده در ولايت  ــر پيش از آن نيز در حوالى 1315 هـ .ق در اداره ديوان پيش ــه به ظاه البت

گيلان و طوالش مشغول خدمت بوده است.
از آنجا كه به بلند نظرى و وارستگى شاعر اشاره شد، بى مناسبت نيست بگوييم وى هر آن چه به دست 
مى آورد، به دوستان و بينوايان و حاجتمندان نثار مى كرد و از همين جهت همواره از تهيدستى و زندگانى پر 

رنج خويش و معيشت سختش ناليده است [2 و 20] ، چنان كه مى سرايد:
ــت كه پيك مرگ را جان مژدگانى استخدايا اين چه وضع زندگانى س

ــرايش قصايد و مدايح، همواره صله هاى  ــه به علت جودت ذهن و قدرت طبع و توانايى بر س ــى ك در صورت
گرانبها و عطاياى بزرگ نصيب وى مى شد و به علت اشتغال در ديوان حكومتى قاجاريه، درآمدى قابل توجه 

داشت، اما هرگز به فكر اندوختن آن نبوده انديشه فردا را به خويش راه نمى داد.
ــتارى قرار  ــعارش را در دس ــيرت و نيكو صورت بود و غالباً در حالتى كه برگه هاى اش وى مردى نيك س
ــى  ــادات اخوى، در كوچه سقاباش ــمت محل انجمن ادبى مركزى يا انجمن قدس2 (در تكيه س مى داد، به س
ــط خود يا فرزندش مرحوم اديب الدين، حمل مى كرد. در اثر اين  در خيابان ايران) يا ديگر محافل ادبى، توس
ــى آن بود؛ البته برخى از دوستان و  ــوده و پاره مى شد و وى مجبور به بازنويس ــه هاى برگه ها فرس كار، گوش

شاگردانش از سبيل طنز و شوخى، فرزندش را حامل الديوان لقب داده بودند [17] .
ــهرت داشت كه در زمان  ــاگردان و نزديكانش ش ــتان، ش در اوصاف و اخلاق صبورى، حكايتى ميان دوس
ــت. اين واقعه كه از حوادث قابل توجه زندگانى اجتماعى صبورى و يكى از  ــيراز رخ داده اس اقامت وى در ش
سنجه هاى معتبر در شناخت اخلاق و اوصاف اوست، به ماجراى معارضه وى با حاج محمدتقى شيرازى، ملقب 

به فصيح الملك و متخلص به شوريده، شاعر روشندل شيرازى اشاره دارد كه به صورت زير نقل شده است: 

1. پدر مرحوم ابوالحسن صبا.
2. انحمن ادبى و مذهبى كه توسط حاج مير سيد على تقوى اخوى (سادات اخوى) تأسيس شده بود و به مدت 65 
ــعراء و بزرگان در اعياد مذهبى خصوصاً نيمه شعبان در آن حاضر شده و  ــال (از 1299 تا 1364 ق) پابرجا بود. ش س

به قرائت اشعار مذهبى خود مى پرداختند [20]. مرحوم صبورى از شعراى ثابت اين انجمن بود [3].
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داستان از اين قرار است كه استيفاى مواجب و نگارش برواتِ سركارى بر عهدة صبورى بوده و شوريدة 
شيرازى مبلغ سيصد تومان مواجب داشته است. صبورى چون مى دانسته شوريده مواجبى مقرر دارد كه براى 
دريافت آن به دفتر استيفاى ايالت مراجعه خواهد كرد، به مستوفى مربوطه دستور مى دهد كه وقتى شوريده 
[17] يا گماشتة وى [23] براى گرفتن مقررى آمد، او را به بهانه اى نزد وى (صبورى) بفرستد تا از اين راه 
ــنايى و سپس دوستى باز شود. متصدى مربوطه طرح ارتباط را چنين مى ريزد كه از مواجب شوريده  باب آش
نوعى ماليات به نام رسوم را كسر كند. چون برخى از مواجب از پرداخت رسوم معاف بودند و مقررى شوريده 
ــد، او جواب مى دهد كه اين دستور صبورى است،  ــوريده علت كسر رسوم را مى پرس نيز چنين بود، وقتى ش
ــوريده به جاى اينكه به صبورى مراجعه كند، نزد شعاع السلطنه مى رود و از صبورى شكايت مى كند.  ولى ش
وقتى شعاع السلطنه دليل اين برخورد را از صبورى مى پرسد، صبورى اين دو بيت را در محضر حاكم سروده 

و مى خواند:
ــتوفيان سركارى ست ــياق دفتر مس كه بى رسوم كسى صاحب مواجب نيستس
ــوم ده  ورنه ــب خواهى رس ــر مواج ــوم، واجب  نيستاگ مواجبى كه  ندارد رس

ــند قرار مى گيرد، شوريده رنجيده خاطر  ــعاع السلطنه) مورد پس ــگاه حاكم جوان (ش چون اين لطيفه در پيش
مى شود و قطعه اى مى سرايد و براى كمال السلطنه مى فرستد كه بيت آخر آن به اين شرح است:

هر چه خواهد گو بكن، من هم صبورى مى كنم1 تا سر خامه است در دست كمال السلطنه  
ــفته خاطر شده، در پاسخ، قصيدة مفصلى مشتمل بر 110 بيت2 مى سرايد كه چند  پس از آن صبورى آش

بيت آن به شرح زير است [23]:
ــتند بس معاصر من ولى چو من نسرايد كسى به عصر سخنسخن سرايان هس
ــخن برَد اگر آوازشان به روى زمين ــنس ــخن از م ــمان رود آوازة س ــر آس ب
ــپهر و منم آفتاب روشن او ــخن س ــن س ــود روش ــن ب ــپهر بري ــاب س ز آفت
ــبز است از بهار چمنسخن چمن بوَد و من بهار خرم و سبز هميشه خرم و س
ــن امروز ــخنان بديع م ــن كند س ــنكه كه ــخنوران  س ــخنان   س ــعِ  بداي

اين مناظره كم كم به مشاجره و جدل مى كشد و افراد بدخواه نيز آتش بيار معركه مى شوند و در نتيجه هجويات 
ــى  ــلطنه و با خيرخواهى و مصلحت انديش ركيك بين دو نفر رد و بدل مى گردد.3 در نهايت به امر شعاع الس

1. بيت آخر توسط مرحوم احمد گلچين معانى به اين صورت ضبط شده است: تا قلم افتاده در دست كمال السلطنه       
هر چه خواهى گو بكن من هم صبورى مى كنم [20].

2. اين قصيده بر اساس آنچه در تذكرة شعاعيه شمرده مى شود؛ مشتمل بر نود بيت است [10].
ــوريده چامه اى مشتمل بر چهل و  شش  ــمت نيز در دفاع از ش ــيرازى متخلص به حش 3. در اين ميان عبدالرحيم ش
ــرزمين شعرا يعنى شيراز  ــندى صبورى و آتش افروزى وى در س ــرود كه مضمون اصلى آن انتقاد از خودپس بيت س

بود. از آن جمله است:
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ــود و صبورى و كمال السلطنه هم حاضر  ــتى كنانى تشكيل مى ش ــوريده مجلس آش برخى افراد، در خانة ش
ــوريده قطعه اى خطاب به كمال السلطنه مى سرايد كه دو  ــوند و غائله پايان مى پذيرد. در همان روز، ش مى ش

بيت از آغاز آن به اين شرح است [23]:
ــلطنت اى  نوبهار  باغ كمال ــو دورى نمى توانم كردكمال  س ــواى ت من از ه
ــورى نمى توانم كردغرض كه من ز تو و صحبت صبورىِ تو ــال صب ــه هيچ ح ب

سال ها بعد كه شوريدة شيرازى در 1305 خورشيدى (1345 ق) درگذشت، صبورى شعرى در سوگ او سرود 
و تمام اشعار قبلى را هم از ديوان خود حذف كرد [12 و 17].

از ديگر همنشينان شاعر كه به توصيف اخلاق و روحيات او پرداخته اند، ميرزا محمد على مصاحبى نائينى 
متخلص به عبرت و ملقب به عارف على است كه در كتاب ارزشمند مدينةالادب، ذيل احوال ميرزا نصراالله 

خان صبورى سپاهانى آورده است: 
ــت اين بود كه محصول  ــنديده ... خصلتى كه داش ــما ؛ ... از صفات پس «ميرزا نصراالله مدعوا و محمد اس
دسترنج خود را با دوستان صرف مى كرد. هر كه بر وى وارد مى شد، هر چه داشت بى تكلف نزد وى مى آورد 
ــتى مبتلا و درمانده خرج روزانه بود. .... در زمان حيات برادرش  ــطه اغلب اوقات به درد تنگدس و بدين واس
ــيد على تقوى اخوى (سادات اخوى) بنيان گذار  ــيد على اخوى [حاج مير س فخيم الملك، مرحوم حاج مير س
ــترى متخلص به يكتا و نگارنده را دعوت كرده، ماحضرى ترتيب  انجمن ادبى قدس] و ميرزا احمد خان اش
ــدن خوان گفت : ازين پس بايد مرا  داده بود از انواع خورش هاى گوناگون و پس از صرف غذا و برچيده ش

ملك الادب خطاب كنيد و از آن زمان مشهور به ملك الادب شد [20]».
ــه اجدادى و نياكان خويش مى باليد و  ــت، صبورى به ريش همان گونه كه از نظر خوانندگان ارجمند گذش
ــده  ــخنورى ش ــرودن و س ــاعرى و توانمندى وى در س اين امر باعث نوعى غرور و تكبر ، علاوه بر غرور ش
ــى و نقد است. به عنوان نمونه  ــاهده و بررس ــعار ديوانش ملموس، قابل مش بود كه با دقت نظر در ميان اش

مى سرايد [12]:
ــرايى كار است ــتما را به جهان سخن س ــاع اين بازار اس ــخن مت ــرا كه س زي
ــخن كس به صبورى نرسد ــتدر ملك س ــوار اس ــلطنت دش ــل مقام س تحصي

در نصيحت فرزند ارشد خويش، يگانه فرزند ذكور ارزنده اش اديب الدين مى سرايد:
ــدف من گهر ــر، اى در ص ــراى پس ثم را  ــدر  پ ــر  عم ــجر  ش اى 
ــن ــه ك ــرى پيش ــرى، دادگ ــندادگ ك ــه  انديش ــود  خ ــاكان  ني كار 

ــينة تو پر ز گوهر است، ولى ــد از مديح خويش دهناگر چه س صدف مثال ببن
ــاد آمد ــاكان خويش ي ــو را ز ني كه خواهى آتش زردشت را كنى روشن [10]مگر ت
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و له ايضاً:
ولى چو من نسرايد كسى به عصر سخنسخن سرايان هستند بس معاصر من

و از اين دست اشعار در مدح شاعرى خويش و ستايش و نيايش نياكان و اجداد صاحب جاه و جلالش، بسيار 
ــغول به خدمت بود. در اين  ــال 1328 هـ .ق در وزارت معارف مش ــت. صبوري در س در ديوانش مضبوط اس
وقت از طرف اداره كل عتيقيات (اداره باستان شناسى) كه در آن زمان رياستش بر عهده شاهزاده ايرج ميرزا 
جلال الممالك بود، براى تحقيق در مورد كاوش هاى باستانى در همدان مأمور به آن حدود گرديد كه حكم 
ــتور مديركل عتيقيات وزارت معارف در مورد كشف يك خمره سفالى حاوى سكه (به همراه  مأموريت و دس

استنساخ اسناد مربوطه) در انتهاى مقاله و در بخش تصاوير آورده شده است. 
ــايد نگاه وى به ويرانه هاى ايران باستان و فرو ريختن قدرت و  ــت كه ش عجيب براى نگارندگان آن اس
ــب مال و جاه، مبرى  ــاهان،  در طبع ظريف و نهاد لطيفش اثر كرده و وى را از هرگونه كس ــوكت پادش ش

نموده بود.
اميرى فيروز كوهى نيز درباره خلقيات شاعر مى نويسد: 

«صبورى از علايق و زخارف دنيويه و تكلف هاى رسمى زندگانى دور و طبع بلندش از تملق و چاپلوسى 
به حدى نفور است كه از طرف اشخاص خودخواه حمل بر عدم آشنايى وى بر آداب و رسوم معموله مى شد. 
ــراط و راه زياده روى پيموده بود كه طى هفتاد و  ــخا به قدرى اف ــن در علو طبع و مناعت نفس و س همچني
چهارسال زندگانى، دينارى از مال دنيا نيندوخته و دوست و دشمن را به انواع شفقات و مهربانى هاى بى ريا 

از خوان نعما خويش تا بدان پايه كه مورد منع و سرزنش نزديكان خود واقع مى شد مى نواخت» [2] .
يكى ديگر از حوادث جالب توجه كه نمونه بارزى از خلقيات مرحوم صبورى است، ماجراى برخورد شاعر 
ــانى، تيمورتاش در انجمن  ــردار معظم خراس ــين خان س با وزير دربار مقتدرِ حكومت پهلوى اول، عبدالحس
ــت؛ در يكى از جلسات اين انجمن، زمانى كه شعرا در حال آماده سازى اشعار خويش براى  ادبى مركزى اس

اقتراحى از شعر سعدى به مضمون ذيل بودند؛
ــرى ــر وفات، س مختصرىگر كنم بر س زيانِ  ــد  باش ــهل  س

ــكل براى مردان از طرف حكومت الزام شده و  ــيد؛ آن سال ها به اجبار لباس متحدالش نوبت به صبورى رس
ــلوار انگليسى، موظف به گذاشتن كلاه پهلوى نيز بر سر بودند. صبورى  همگى علاوه بركت هاى كوتاه و ش
نيز مانند ديگران به اين البسه ملبّس بود، گرچه از كلاه پهلوى به دليل نقاب جلوى آن كه سرش را اذيت 
ــتن اين كلاه نوظهور. در آن روز علاوه بر  ــايد بهانه اى بود براى به سرنگذاش مى كرد، آزرده خاطر بود يا ش
ــد، تيمورتاش نيز جزو  ــتگردى برگزار مى ش ــاى انجمن ادبى مركزى كه احتمالاً به مديريت وحيد دس اعض
مدعوين بود. نوبت به صبورى رسيد و شاعر پشت جايگاه قرار گرفت تا شعر خود را بخواند؛ كلاه پهلوى را 
ــته و روى جايگاه قرار مى دهد و شروع به قرائت مى نمايد؛ هنوز چند بيتى نگذشته، تيمورتاش  ــر برداش از س

سخن وى را قطع كرده مى گويد: «آقاى صبورى! آدم كلاه پهلوى را از سر بر نمى دارد». 
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ــر مى گذارد و در ادامة اقتراح اين بيت را نيز فى المجلس به  ــخ، كلاه را بر س صبورى بدون كلمه اى پاس
آن مى افزايد كه:

ــا بوستانِ بى سر خر ــرىاى خوش تا در آن جا كنم برهنه س
و دوباره كلاه را از سر بر مى گيرد. در اين حال تيمورتاش كه از حاضرجوابى و جسارتِ شاعر سخت برآشفته 

بود، به علامت اعتراض به سرعت مجلس را ترك مى كند [17] .
صبورى علاوه بر هنر ارزنده شاعرى، صداى دلنشينى به جهت قرائت (گويندگى) اشعار خويش و ديگران 
ــت كه همواره اين صوتِ گوشنواز در فضاى  انجمن ادبى مركزى و انجمن  قدس تا ابد جاويدان است  داش

. [18]
ــاعر در زمان حياتش علاوه بر سرودن اشعار و تدوين ديوان خويش، به تربيت شاگردانى كه بعدها هر  ش
ــان مى توان به سيد كريم اميرى  ــت. ميان ايش كدام از نام آوران عرصه ادبيات معاصر گرديدند، همت گماش
ــرهنگ محمد على نجاتى، سيد على عِظامى، محمد على ناصح و عباس فُرات يزدى اشاره  فيروزكوهى، س

كرد كه از شعراى بزرگ معاصر كشور به شمار مى روند [18] . 

وفات صبورى
ــتگاه دولتى قاجاريه، چندى در وزارت عدليه با عنوان مصدقى و  ــاغل گوناگون در دس ــاعر پس از مش ش
ــغول به خدمت بود. وى پس از دريافت  مخاطب و با رتبه معمار مخصوصى، تا آخر عمر با حقوق كمى مش

اين منصب، تك بيت زير را سرود:
ــد ــخنصبورى چو معمار مخصوص ش س از  ــاد  نه ــد  بباي ــى  بنائ

ــند و مهيا كنند، كس را ياراى مقاومت و تاب  ــه بانگ الرحيل زنند و جاده آخرت را آب پاش ــون آن گاه ك چ
نافرمانى از اين عادت هستى و طبع هر بلندى و پستى نباشد و به گفتار آن پير زناربند كه فرمايد:

ــد جان پاك ــو آهنگ رفتن كن چه بر روى تخت و چه بر روى خاكچ
ــباب آن فراهم آيد تا سفر را تعجيلى پديد آيد؛ واالله  ــراى باقى قدم نهاد؛ پس اس بايد از اين عالم فانى به س

اعلم و بالصواب؛ 
ــاعر يگانه نيز فراهم گرديد. ميرزا نصراالله خان از روز دوشنبه  ــباب رحلت آن عالم فرزانه و آن ش پس اس
هجدهم آبان ماه 1313 شمسى، به ذات الريه مبتلا گشت و پس از شش روز تحمل آن بيمارى غدار، آخرين 
شب كه همراه سرفه هايش مقدارى خون مشاهده كرد، دانست كه وصل جانان نزديك است؛ 1 پس تطيرى 
بر خويش زده، براى پزشك معالجش دو بيتى سرود و سحرگاه به وى بنمايانيد و ساعتى بعد (در روز يكشنبه 

ــب پيش از وفات صبورى، همسر برادرش (مرحومه سكينه سلطان سيرتى همسر دوم فخيم الملك) به عيادت  1. ش
ــوده، رو به وى كرده،  ــرده و به ديوار تكيه داده ب ــتراحت مى ك ــتر اس ــاعر مى رود . صبورى همان طور كه در  بس ش

مى گويد: «حيف از اين سينه صبورى كه برود زير خاك» [18] .
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بيست و چهارم آبان ماه 1313)1 به عالم بالا پر كشيد و با پاى ديگر، افلاك را به سير نشست. 
هر شب به آه و ناله و ديشب به خون گذشتدانى كه حال سينه من بى تو چون گذشت
ــقى؟ ــوداى عاش ــود برد ز س مجنون، كه عمرش از همه سر در جنون گذشتدانى كه س

ــته بود، يعنى شعر  ــت كه ختم به مونس جان خويش كه عمرى در كنار آن زيس ــعادت اخروى داش  البته س
فارسى، در سايه احسان الهى و عفو و رضايت پروردگار آرميد.

پس از وفاتش پيكر او را در آرامگاه خانوادگى خاندان كسروى ـ كه جنب مقبره پرنس ميرزا اسحاق خان 
مفخّم الدوله واقع شده است ـ در امامزاده عبداالله شهر رى به خاك سپردند. روحش شاد و يادش گرامى باد.

بررسى شعر صبورى
ــخصات اين دوره بايد گفت  ــت ادبى مى دانند. درباره مش صبورى را يكى از گويندگان متأخر دوره بازگش
كه عواملى پس از استقرار قاجاريه و ثبات سياسى آن دوران باعث گرديد تا سخن سرايان فارسى، بازگشتى 

بزرگ و اقتدائى عظيم به استادان و سخن سرايان قديمى ايران بنمايند .
ــيده اند،  ــاهان قديم به ترويج علم و پرورش آن كوش ــلاطين آن به پيروى از پادش در دوران قاجار كه س
ــعر و انشاء و خط و نگارگرى به جامعه  ــت و بزرگانى چند در علوم ادبيه و ش بنايى در تعليم و تربيت برپاگش
ايران تحويل داد. در آن عصر چون اميران و رجال حمايت از شعرا را وسيله اى براى ابراز تعين و تشخص 
خويش برمى شمردند ، در امر حمايت از ايشان بر يكديگر سبقت گرفته به شعرا صلات و جوايز كلان مى 

بخشيدند كه در نتيجه اين حمايت ها سبك شعرىِ قدرتمندى پديد آمد .
ــر دوران صفوى و  ــود كه در اواخ ــى از انحطاطى ب ــعر فارس ــتر نجات ش ــعرا در آن دوران بيش هدف ش
اغتشاشات پس از آن دامنگير شده ، مى كوشيد تا باقيمانده مكاتب ادبى را نيز از بين ببرد . اينان در مقابل 
ــلف مانند  ــتادان س ــته بودند كه همانا پيروى از اس ــيله اى براى نيل به هدف خويش در حفظ زبان جس وس

فردوسى ، عنصرى ، منوچهرى، انورى، و غيره بود .
ــتادانه و نقادى و  ــلاطين به شعرهاى اس ــمى و توجه س ــن هاى رس ــاى قصايد در جش وضع دربار و انش
ــعار، سرودن  ــايانى مى نمود. به همين جهات از ميان انواع اش ــى آنان نيز به اين كيفيت كمك ش شعرشناس
ــاه نامه،  ــه هايى از قبيل شهنش ــى و دينى و قصيده هاى مدحى رواج فراوان يافت و حماس مثنوى هاى حماس

خداوندنامه، ارديبهشت نامه سروده شد و مدايح فراوانى انشاد گرديد. 
ــار و قريحه معنادار و پرمايه خويش، در چنين محيطى و متأثر از اين گروه  صبورى نيز با آن ذوق سرش
ــران  پرورش يافت و  ــى و ديگ ــر اديب الممالك فراهانى، محيط قمى، حضورى سلماس ــى نظي و معاصرين
ــته و بايسته اى در نهادش نهفته بود به سرعت ترقى كرد و اشعارى سرود كه از حيث  چون خميرمايه شايس
ــى اواخر قرن چهاردهم هجرى گوهرى يكتا و  فصاحت و بلاغت و معانى بديع و مطالب رفيع در ادب فارس

1. موافق با سوم شعبان 1353 ه .ق. [6، 9 و 22].
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خورشيدى فروزنده است.
  سيد محمد باقر برقعى در مورد ويژگى هاى صبورى مى نويسد:

«صبورى ضمن آنكه شاعرى زبر دست و توانا بود، در هنر خط مهارت داشت؛ به خصوص خط شكسته 
ــت، استادى او را در خط  ــت و خطوطى كه از وى در اختيار نگارنده موجود اس ــتعليق را خوش مى نوش و نس

نشان مى دهد [6].
ــبك عراقى را برگزيد و به شيوة اساتيد اين فن شعر گفت و از آنها پيروى كرد. وى  ــعر س   صبورى در ش
در مدت زندگى همواره با بزرگان شعر و ادب و اساتيد علم و هنر معاشر بود ... ديوان اشعارش از پنجاه هزار 

بيت تجاوز مى كند». [6].
  ميرزا محمد حسين شيرازى ملقب به شعاع الملك و متخلص به شعاع در 1321 قمرى در كتاب ارزشمند 
ــرح شعراى شيراز)، متعاقب آشنايى با شاعر در مأموريت وى در آن ديار در مورد  ــعاعيه (در ش خود، تذكرة ش

صبورى چنين مى نويسد:
نامش ميرزا نصراالله خان، پيشه اش نويسندگى ديوان. در قصيده سرايى مشتهر است و از علم عروض و 

قافيه با خبر. غالباً بر سبك شعراى ماوراء النهر چامه سرايد و نيكو از عهده برآيد ... [10]
وحيد دستگردى، پس از ستايش مقام و منزلت صبورى در ادب و سخن مى نگارد: 

ــده در مهرماه 1310 ش] ولى ذوق سخن سرايى در نهادش جوان  ــته ش «صبورى امروز پير است[نگاش
ــتغال دارد و نگارنده همواره از محضر وى به استفاده و استفاضه  ــعر و سخن اش ــب به خدمت ش و روز و ش
ــد]  ــعار گرانبهايش زيب صفحات مجله ارمغان [كه به مديريت مرحوم وحيد اداره مى ش ــغول و غالباً اش مش

شده و مى شود. [23] 
صبورى در پاس اخلاق و عادات قديم ايرانى سعى و كوشش بسزا دارد و جشن سده را تنها كسى است 

كه هنوز در خانه خود مطابق اصول قديم برپا مى دارد». [23]
ــاگردان مرحوم صبورى بوده، درباره شاعرى او و  ــعراى بنام معاصر و ش اميرى فيروز كوهى نيز كه از ش

شيوه و نگاهش به ادبيات، چنين مى نويسد:
«يكى از اركان مهمه شعر و ادب و يادگاران اساتيد سلف در نيمة دوم مائه اخيره كه به حكم جهل عامه 
ــامخ وى در عالم ادب به سمع  ــخيصات غلط جامعه در زاويه خمول مانده و آن طورى كه بايد مقام ش و تش
ــت كه با فقد وى گوهرى از رشته  ــت ، مرحوم ميرزا نصراالله خان صبورى اصفهانى اس ــيده اس عالميان نرس

سخن مفقود و بابى در رشته ادب مسدود گرديد [2].
شرح مقام بلند وى در شعر و رجحان او بر اغلب از معاصرينش نه چنان است كه در اين مختصر به اتمام 
ــته پايه رفيع اوست در قالب بحث و گفتگو درآيد، ولى آنچه كه به وجه اختصار  ــيده و آن گونه كه شايس رس
گفته مى شود اين است كه آثار صبورى چنان كه ديوان هفتاد هزار بيتى او شاهد و بهترين گواه عادل است، 

داراى يك نوع پختگى و انسجام الفاظ و رقت و بلندى معانى است [2].
ــت كه هيچ گاه از آن دايره تجاوز نكرده و همه جا يك دست و  ــبك و طرز معينى اس ــنا به س صبورى آش
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يك نهج به گوش مى رسد و وجود اين امتياز و برترى در اشعار وى، نتيجه يك عمر تتبع در آثار متقدمين و 
غيرهم و همچنان ذوق و استعداد فطرى بوده است كه به همت آن طرز تناسب و تلفيق كلمات را در انواع 
شعر رعايت كرده و برخلاف بسيارى از گويندگان معاصر خويش كه به واسطه عدم آشنايى به طريقه فصحا 
ــى نكرده اند، در يك قصيده  ــعار خود كوتاه ــبك هاى متعدد در اش و اختيار نكردن طرز معينى از اختلاط س
ــق خويش تجاوز نكرده است و از اين سبب به خوبى پيداست كه كلمات و  ــيوه و روش سرمش يا غزل از ش
ــبك ديگرى مخلوط نكرده و از آن مايه آش  ــعريه را در فن و س اصطلاحات مخصوصه هر يك از فنون ش

شله قلمكار به وجود نياورده است [2].
ــعراى عراقى طمطراق الفاظ و علو  خلاصه آنكه صبورى در قصايد خود به پيروى از ظهير و انورى و ش
ــات و عواطف لطيفه و خيال هاى  ــرار داده، در غزل از حيث رقت معانى و ابراز احساس ــق ق معانى را سرمش
ــهور به هندى  ــعراى نازك خيال بلند فكر اصفهانى را كه به غلط مش دقيق و افكار باريك تتبع حافظ و ش
شده اند، مى نمود و از اين رو قصايدش پخته و يك دست و غزلياتش آميخته با احساسات گوناگون و عاشقانه 
ــاختن شعر و فنون مترتبه بر آن استاد بود، در شعر شناسى نيز مسلمّ و  ــت. و همچنان كه در س و عارفانه اس
بى نظير بوده و به عكس متكبران بى انصافى كه احدى را جز خويش به پيشترى نشمرده و غير از گفته هاى 
ــان به اعتبار شخصيت طرف است، از  ــتماع نمى دانند و تصديق و تكذيبش ــخن هيچ كس را قابل اس خود س
هركس كه شعرى خوب و سليس مى شنيد، در تمجيد و تحسين وى به تقصير از خود راضى نمى شد». [2].

و شاعر چه نيكو در حسب حال خود سروده است [12] :
كين به آسانى رسيد و آن به دشوارى گذشتحاصل آسان و دشوارم ز مرگ و زندگى ست

اسناد:
نشان شير و خورشيد ايستاده با تاج كيانى 

وزارت معارف دولت عليّه ايران
اداره كل عتيقيات
نمره : 1669/569

طهران ؛ 6 شهر ذى القعده 1328
آقاى ميرزا نصراالله خان

ــف دو خمره سفالى بود كه در محال  ــئله كش  چندى قبل در ضمن راپورت هايى كه داده بوديد، يكى مس
ــتند،  ــاى منطق الملك معاون حكومت كه حاليه طهران هس ــده بود. آق ــن، ملكى بهاءالملك پيدا ش درجزي
راپورتى مجدد در اين خصوص داده اند؛ خوب است شما با استحضار حكومت در اين مسئله تحقيق و تفتيش؛ 
كمال رسيدگى را به كار ببريد كه كاشف اين خمره ها چه اشخاص بوده اند؟ سواد راپورت آقاى منطق الملك 
هم لفاً براى شما فرستاده شد. مخصوصاً بايد تحقيق نماييد كه سواى آنها هم باز چيزى پيدا شده يا احتمال 

چيزى پيدا شدن مى رود؟ 
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ــاً لعابى و چيز قابلى است، همراه بياوريد و اگر قابل حمل نيست،  بعد از تحقيق مراتب، اگر خمره ها جنس
ــف بعضى چيزها دارد، اطلاع بدهيد تا  ــروك بداريد و اگر رئيس هم اميدوارى نمودند، يعنى احتمال كش مت

اقدام بشود. خودتان هم بعد از اين تحقيق عازم طهران خواهيد شد.
[نقش مهر: ] مديركل عتيقيات

 [نقش مهر بيضى:] ايرج
 [نقش امضاء:] جلال الممالك 

نشان شير و خورشيد ايستاده با تاج كيانى 
وزارت داخله
دايره : غرب 

نمره : 16988/5857
مورخه 8 شهر جمدى الثانى 1328

حكومت همدان 
ــارف براى نظارت در كليه عتيقات و حفريات مأمور و  ــاى ميرزا نصراالله خان از جانب وزارت جليله مع آق
روانه شدند. البته به طورى كه از آن وزارت جليله حكم مأموريت و نظارت ايشان صادر شده، كمال مساعدت 
ــياى عتيقه  ــتحفظ براى اراضى مظنون به اش ــان نموده و هر قدر مس را در مطالب و اظهارات صحيحه ايش
خواسته باشند، فوراً داده و در پيشرفت امور راجعه به معزى اليه كمال همراهى را داشته باشيد كه به خوبى 

از عهده مأموريت خود برآيند. 
[نقش مهر بيضى:] وزارت داخله

 [نقش امضاء :] ايرج
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نصراالله صبوري كسروي انصاري
(عكاسخانه مسيو آنتوان خان سوروگين)
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صبورى اصفهانى به همراه يگانه فرزند ذكورش، 
فتح االله كسروى در دهة 1290 خورشيدى
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ميرزا نصر االله صبورى و فرزندش،فتح االله كسروى  متخلص به ساسان ؛
اين تصوير به گمان از آخرين عكس هاى شاعر است
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سند شماره يك



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1001

زندگي و آثار ملك الادب.../ محمدرضا بهزادي- رضا كسروي- نصراالله كسروي

سند شماره دو
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صبورى ضمن آنكه شاعرى زبر دست و توانا بود، در هنر خط مهارت داشت؛ بخصوص خط شكسته و 
نستعليق را خوش مى نوشت [6].

قطعه اى به خط نستعليق ميرزا نصر االله صبورى اصفهانى[20]


